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One of the indicators of the historiography of the middle period of 

Islamic Iran is the theoretical discussion of "ruling etiquette and 

governmental ethics" during the expression of historical developments 

and relying on "Islamic verses and traditions".This method of 

historiography has been affected by the historical and political 

conditions of Iran and the world and the necessity of familiarizing the 

rulers with the ways of governance in the middle period of Iran. 

Historians of the Middle Period, together with the verses of the Quran 

and Iranian culture, express the sovereign duties of the rulers. Among 

the historians of this period, Hafez Abru, in the introduction of his 

geographical book, raised the issue of "Civilized Politics" 

scientifically and systematically. Although Hafez Abru was not 

heretical in dealing with this issue and historians his contemporaries 

have also addressed this issue. Therefore, considering the importance 

of political governance and its cultural and social dimensions, it seems 

necessary to compare the views of Hafez Abru with other historians 

and thinkers of his era in the field of governance and rulership. 

Therefore, the current research aims to find the answer to this main 

question: What are the concepts of governance, duties, and personality 

characteristics of the rulers from the perspective of Hafez Abru and 

the Muslim elites of Iran in the middle period of Iran? The research 

method in this historical research was based on library sources and by 

using interdisciplinary studies, we will try to answer the research 

question descriptively and analytically based on the data of the 

original texts. 
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 های کلیدی:واژه

 حافظ ابرو،

 آداب ملکدار،

 تاریخ ایران،

 مورخان مسلمان،

 ،مفاهیم حکمرانی
 تاریخ نگاری.

آداب »یکی از شاخص های تاریخ نگاری دوره میانه ایران اسلامی طرح مباحث نظری 
« آیات و روایات»در خلال بیان تحولات تاریخی و با اتکا بر« ملکداری و اخلاق فرمانروائی

است. این شیوه تاریخ نگاری متاثر از شرایط تاریخی و اوضاع سیاسی ایران و جهان و لزوم 
بوده های ملکداری مورخان مسلمان در دوره میانه ایران با شیوه آشنایی فرمانروایان

با طرح مباحث نظری در خلال بیان وقایع  است.مورخان مسلمان خود را ملزم نمودند تا
تاریخی متکی بر آموزه های اسلامی ، همراه با آیات قرآنی و نیز فرهنگ ایرانی به شرح 

درمقدمه « حافظ ابرو»مورخان این دوره ،  درمیان بپردازند.وظایف حاکمیتی حکمرانان 
ه است. را به صورت علمی و نظامند بحث نمود«سیاست مدن»کتاب جغرافیایش موضوع 

گرچه حافظ ابرو در پرداختن بدین موضوع نوآورر نبوده است و دیگر مورخان  هم عصر او 
ابعاد فرهنگی و نظر به اهمیت حکمرانی سیاسی و نیز بدین مهم پرداخته اند. از این رو 

با دیگر مورخان و اندیشمندان هم عصرش « حافظ ابرو»اجتماعی آن بررسی تطبیقی دیدگاه
در حوزه حکمرانی سیاسی ضروری به نظر می رسد. براین اساس خواست پژوهش حاضر 
یافت پاسخ این پرسش اصلی است که: مفاهیم حکمرانی، وظایف و ویژگی های شخصیتی 

ابرو و نخبگان مسلمان ایران دوره میانه چیست؟ روش تحقیق در  حاکمان از نگاه حافظ
این پژوهش تاریخی متکی بر منابع کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از مطالعات میان 
رشته ای سعی خواهد شد تا براساس داده های متون اصلی به شیوه توصیفی، تحلیلی به 

 پرسش تحقیق پاسخ داده شود. 
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 مقدمه

اند اما در اواخر این نگاران متعددی در دوره میانه تحولات تاریخی ایران را ثبت و ضبط کردهتاریخ
ای اند که از نظر مطالعات میان رشتهنگاری ارائه دادهدوره برخی از مورخان، شیوه جدیدی از تاریخ

و « تاریخ شاهی قراختائیان و تحفه»توان از نویسندگان کتبقابل تأمل است. در این خصوص می
آداب ملکداری »طقطقی و حافظ ابرو یادکرد، آنان نخست به مباحث نظری در بارهمورخانی چون ابن

« تحفه»اند. مطالعه کتاب حوادث تاریخی را گزارش نموده پرداخته و سپس« و اخلاق فرمانروائی
اختصاص داده « سیاست مدن و اخلاق»دهد نویسنده آن نه فصل از ده فصل کتاب را به نشان می

های اسلامی از زمان ولادت رسول الخدا)ص( است و فقط فصل نهم آن، به تحولات تاریخ دولت
نده این کتاب ناشناخته است. به اعتقاد برخی از محققان تا پایان خلاف عباسیان پرداخته شد. نویس

الله ابن عبدالله حسینی قزوینى صاحب کتاب الدین فضلبه احتمال زیاد، میرزا شرفمعاصر، 
هم در مقدمه « تاریخ شاهی قراختائیان»صاحب باشد. مولف آن می« المعجم فی آثارملوك العجم»

را تبیین نمود و آنگاه به شرح حوادث تاریخ کرمان  «حکمرانی سیاسی»کتاب بحث نظری درباره 
مباحث « تاریخ الفخری فی الآداب السلطانیه ابن طقِطقَی»پرداخت. همچنین در مقدمه کتاب 

های اسلامی از خلافت نظری در حوزه اندیشه سیاسی بررسی شد و سپس حوداث تاریخ دولت
مباحث نظری درباره « حافظ ابرو»مذکور، ابوبکر تا سقوط بغداد گزارش گردید. برخلاف مورخان 

خود تبین کرد و سپس  «جغرافیای»را به صورت علمی و روشمند در مقدمه کتاب « سیاست مدن»
به اوضاع ممالک و مسالک پرداخت و پس از بررسی اوضاع جغرافیای هر یک از مناطق، حوادث 

 سیاسی و نظامی همان منطقه را گزارش نمود. 
توان گفت ق مباحث نظری و گزارش تحولات تاریخی، توسط مورخان مذکور میبا توجه به تلفی

ای)تاریخ و سیاست( در دوره ایلخانان شروع شد و سپس توسط گرایش به مطالعات میان رشته
مورخ نامدار دوره تیموریان به شیوه علمی و روشمند به کمال رسید. از این رو مبنای « حافظ ابرو»

باشد؛ با دیدگاه تاریخ نگاران مذکور می« حافظ ابرو»ای نظریه سیاسیایسهاین پژوهش، بررسی مق
همچنین با نظرات متفکران و علماء مسلمان چون فارابی، غزالی، طوسی، حرانی و مجلسی و نیز 

مسکویه و حسینی قزوینی به لحاظ تحلیل عقلانی و های مورخانی مانند مسعودی، ابنگزارش
های گردد. بنابراین سوال این است مفاهیم حکمرانی، وظایف و ویژگییتاریخی مطالعه تطبیقی م

رسد به نظر می« شخصیتی حاکمان از نگاه حافظ ابرو و نویسندگان صاحب نظر چگونه است؟
با طرح مباحث « حافظ ابرو»نگارانی مانند ای بود تا تاریخشرایط تاریخی اواخر عصر میانه به گونه
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کارکرد سیاسی حکومت و وظایف حاکمان را در قبال »ولات تاریخی نظری در کنار گزارش تح
 تبین نمایند. « مردم و کشور

دهد تا کنون دیدگاه حافظ نشان می« حافظ ابرو»ها درباره اندیشه سیاسی بررسی پیشینه پژوهش:
ظ حاف»ابرو درباره حکمرانی سیاسی مورد پژوهش قرار نگرفت. لذا برای نخستین بار تفکر سیاسی 

نگاران دوره قرون میانه به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفت؛ اما بسیاری با اندیشه تاریخ« ابرو
« حافظ ابرو»نگاری، آثار، زندگی و اهمیت و فواید علم تاریخ از نگاه از محققان معاصر درباره تاریخ

 را بررسی نموده اند که عبارتند از: 
تاریخ »در مجله « ش تاریخ نگاری شهاب الدین حافظ ابروزندگی و رو»مقاله ای با عنوان  -

 به شماره انتشار یافت.  1388توسط خانم کشاورز در سال « پژوهان
توسط خانم شرفی «فصلنامه ی مسکویه»در « بینش و روش در تاریخ نگاری حافظ ابرو»مقاله -

 منتشر شد.  25به شماره  1392و حاج عینی در سال 
از « مطالعات تاریخ اسلام»در مجله « بررسی و تحلیل تاریخ نگاری حافظ ابرو»ای به نام مقاله -

 چاپ گردید.  24به شماره  1394سوی خانم شرفی و حاج عینی در سال 
« مطالعه تطبیقی دیدگاه حافظ ابرو با مورخان مسلمان در باره اهمیت و فواید علم تاریخ»مقاله  -

انتشار 17به شماره  1394به نام خانم رضاقلی زاده در سال  «ی تاریخ اسلامنامهپژوهش»در مجله 
 یافت. 

کتابی هم با عنوان تداوم و تحول در تاریخ نگاری ایران، بررسی و تحلیل آثار شهاب الدین عبدالله -
 منتشر گردید.  1395خوافی)حافظ ابرو( توسط آقای امیرخانی در سال 

 مورخان دوره میانه ایران اسلامیمروری بر 

ای)سیاست مدن، از قرن هفتم تا سده نهم ه. ق نویسندگانی ظهور کردند که به مطالعات میان رشته
« تاریخ شاهی قراختائیان»توان از مؤلف کتاب اند در این خصوص میاخلاق و تاریخ( توجه نموده

 از مطالعه کتاباما ، نام برد. از نویسنده این کتاب اطلاعاتی در منابع رجالی و تاریخی وجود ندارد
( نویسنده 94-92توان دریافت او منشی دربار حکومت قراختائیان کرمان بود. ) ناشناخته، میوی 
توان دریافت ناشناخته قرن هفتم ه. ق است؛ از دیپاچه کتاب او می انهم که از مورخ« تحفه»کتاب

دین الب ارغون بن هزار شمس ال»و کتاب را به اتابک  ه استمؤلف در دربار اتابکان لر حضور داشت
( محمدبن علی بن طباطبا معروف به ابنُ طقِطقَی 7-6: 1341. )ناشناخته، نموده استهدیه « اسب

ه. ق متولد شد و نقیب علویان شهرهای حله، نجف  660در سال هممورخ نامدار دیگری است که
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ه. ق  701در سال  حاکم موصل راه یافت و« عیسی بن ابراهیم». وی به درباره استو کربلا بود
را نوشت و به حاکم موصل هدیه کرد. او « الفخری فی آداب السلطانیه و الدول الأسلامیه». کتاب 

ه. ق در شهر موصل درگذشت و در همان جا به خاك سپرده شد. )ابن طقطقی،  709در سال 
 (454و 6-9: 1360

خ نامدار دوره تیموری است. او مور« حافظ ابرو»الرشید معروف به الله بن عبدعبدالله بن لطف
حاکم سلطانیه بود و سپس به خدمت تیمور و شاهرخ درآمد. از « امیرعادل»نخست منشی دربار 

ه. ق در شهر  834یا  833وی آثار متعددی درباره تاریخ و جغرافیا به یادگار مانده است. او در سال 
؛ 1119: 1368، 4؛ فصیح خوافی، ج10زنجان درگذشت و در آنجا مدفون شد. )حافظ ابرو، بی تا :

؛ حاجی خلیفه ، 18: 1339؛ میرخواند ، 8:  1353؛ خواندمیر، 377: 1383عبدالرزاق سمرقندی، 
1402/1982 :951) 

 تشکیل حکومت و انواع آن؛ سیاست مدن و اخلاق فرمانروائی

حیات اجتماعی  همان گونه که موجودات جهان هستی متفاوت هستند، ادامه« حافظ ابرو»به اعتقاد 
وابسته به « انتظام امور دین و مصالح نوع بشر»بستگی دارد. زیرا « تفاوت فردی»بشر هم به 

های گوناگون خواهد بود. از این رو برخی به فکر و تدبیر، بعضی به فضل و ادب، عده ای به حرفه
تا بدین ترتیب کفایت و درایت موصوفند. تا بر اساس استعدادهای خویش به شغلی مشغول باشند 

. چنان که حکما گفته ردامکان ندا« بقا بشر»نیازهای اجتماعی بشر تأمین شود؛ در غیر این صورت 
از این رو وجود حکومت برای هدایت افراد جوامع ضروریست. «. لو تساوی النّاس لهلکوا جمیعاً»اند: 

« سیاست مدینه»ر کتاب ( پیشتر فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان د55-54،  1:ج 1378)حافظ ابرو، 
استعدادهای ذاتی »در رشد و توسعه جامعه توجه نموده است. به اعتقاد او « تفاوت فردی»به نقش 

برای کسب ریاست در تمامی عرصه های اجتماعی اعم از سیاست، علم، اخلاق، « و تربیت آدمی
م بندی کرد به گمان او اقتصاد و. . . اهمیت زیادی دارند؛ او رؤساء را به درجه اول و دوم تقسی

رئیس درجه اول همان پادشاهان هستند که به طور مطلق نیازمند رئیس دیگری نیستند. ریاست 
درجه دوم، یعنی انسان دیگری بر وی ریاست دارد و او نیز رئیس فرد دیگری است پس به ناچار 

صورت سلسله  ای رئیس و بعضی مرئوس هستند؛ از این رو ریاست در جامعه بهدر جامعه عده
( بنابراین در 206 -148: 1358های حیات بشری وجود دارد. )فارابی، مراتبی در تمامی عرصه

نگر است. از توان گفت نگرش فارابی به ریاست، جهانی و در عین حال جزئیتحلیل واقع بینانه می
« فنی و تخصصی»به ریاست « حافظ ابرو»همین رو بر سلسله مراتب ریاستی تأکید دارد؛ اما نگاه 

 و صرفاً معطوف به سیاست است. 
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)هر گروهی به « کلُُّ حزِبٍ بِما لَدَیهمِ فرَحُِونَ»سوره روم  32با بیان آیه « زبدۀالتوریخ»نویسنده 
خاطره آنچه در نزدشان است خوشحال هستند( تأکید دارد؛ هر انسانی طبع مخصوص به خود دارد 

ای آزاد باشند، نظم اجتماعی از بین می رود. چه، در هر جامعهها با سرشت متفاوت شان و اگر انسان
های حریص و طماع نمایند، دیگران را به سیطره خود درآورند و انسانای قدرتمند تلاش میعده
های اجتماعی کوشند همه خزاین و اموال جامعه را در اختیار خویش بگیرند که حاصل آن آشوبمی

واهد بود. پس بنا به حکمت الهی، دلایل عقلی و براهین قطعی و بدنبالش نابودی نسل بشر خ
تا با برقراری نظم و امنیت، افراد در مسیر صحیح گام بردارند و « تشکیل حکومت ضروریست»

( گویا 55-54،  1:ج1378بدین وسیله بشر به زندگی سعادتمند دست خواهد یافت. )حافظ ابرو، 
دارد در این خصوص گزارش مسعودی در باره انتخاب چنین تفکری ریشه در تاریخ ایران کهن 

به عنوان پادشاه از سوی مردم قابل تأمل است در آن زمان اکثر مردم به دشمنی و « کیومرث»
حسد و ستم، حرص، طمع و تعدی عادت کرده بودند. از آنجا که افراد شرور جز به واسطه ترس و 

هر یک دارای وظایفی « بدن انسان»اعضای بیم اصلاح نخواهند شد و چون جوامع بشری مانند 
جوامع »کند. از این رو تدوام دوام پیدا نمی« حیات آدمی»هستند پس بدون وجود نظم و ریاست 

منوط به داشتن سرپرست و پادشاهی است که با مردم با انصاف رفتار کند و عدالت را در « بشری
تا هر کس بر اساس استعدادش به  جامعه تحقق ببخشد و بر حسب عقل میان مردم حکومت کند

رفتند و او را شایسته سرپرستی و پادشاهی دانستند و « کیومرث»راه درست هدایت شوند. لذا نزد 
« کیومرث»از ایشان خواستند برای سامان دادن به اوضاع آشفته جامعه، حکومت را بدست بگیرید. 

گرفت و عدالت و امنیت را برای مردمش  نیز پس از گرفتن عهد و پیمان از مردم قدرت را در اختیار
« کیومرث»(در واقع 33: 1383؛ حسینی قزوینی، 216-215: 1370، 1به ارمغان آورد. )مسعودی، ج

به شرط رعایت حقوق حکومت از سوی مردم، مسئولیت مدیریت مملکت را پذیرفت. بنابراین در 
وظایف متقابل مردم »حکومت تحلیل عقلانی و تاریخی می توان گفت در زمان تشکیل نخستین 

 اهمیت ویژه ای داشت. « و حکومت
« لوَلا دفَعُ اللهِ الناّسَ بَعضهَمُ بِبَعضٍ لَّفسََدَتِ الارضُ»بقره  /251با بیان آیه « تحفه»نویسنده کتاب 

حافظ »مانند « لولا السلطان لا کل الناس بعضهم بعضاً»و حدیثی از حضرت رسول الخدا)ص( 
داند به اعتقاد او چون سرشت آدمی به ظلم گرایش دارد از ومت را ضروری میتشکیل حک« ابرو

کند برد و قوی، ضعیف را نابود میاین رو اگر مانعی بر راه او نباشد بزرگ، کوچک را از بین می
شوند در نتیجه تمامی امور کنند دزدان مشغول غارت میافراد شرور قصد جان و مال مردم می
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افتد. گردند و منافع و مصالح کشور به خطر میو مردم متحیر و سرگردان میمملکت مختل شده 
شود مگر به وجود حاکم گیرد و نظم و امنیت برقرار نمیلذا اوضاع و احوال مملکت سامان نمی

عادل و دادگستر. او به استناد به قول حکما فقدان پادشاهان را سبب انقراض جهان و انقطاع نسل 
اگر فساد یک »( وی به نقل از حکما می نویسد: 24-23و  8: 1341)ناشناخته،  کندبشر ذکر می

ساعت هرج و مرج و غوغای ایشان را با یکساله ظلم والی مقابله کنند فساد یک لحظه غوغا با 
کند. چون اگر نعوذ بالله اختلال در احوال ملک راه یابد اشرار دست یکساله ظلم والی برابری می

شود و گردند، قتل و غارت مستفیض و شایع میکنند، ضعفاء پایمال اقویا میاز میبهدم و نهب در
گردد پس بنا بر این داری از روی زمین منقطع میبه اندك روزگار اثر صلاح و رونق دین و ملک

( بدین ترتیب در تحلیل 24)همان، « مقدمات بر خلق عالم دعا و نصیحت ملوك عادل واجبست
امر به »نقش مردم در امور ملکداری و « تحفه»توان گفت از نظر نویسنده کتاب بینانه میواقع

باشد. نگاه برخی از علمای دینی در باره ضرورت حاکمان بسیار زیادی می« معروف و نهی از منکر
دون وجود ریاست و سرپرست، صلاح و ب«علامه مجلسی»تشکیل حکومت قابل تأمل است به باور

یابد و با اشاره به گفتمانی میان ارد و نزاع و درگیری در جامعه گسترش میهدایت مردم امکان ند
هشام الحکم و عمرو بن عبید بصری با مقایسه کاربرد اعضای بدن و جامعه تأکید دارد خداوندی 
که اعضا و جوراح بدن را به حال خویش نگذاشت چگونه همه مردم را در شک و اختلاف به حال 

کند؟ تا هنگامی که مردم دچار حیرت و سرگردانی مامی برای آنان انتخاب نمیکند و اخویش رها می
شدند به آنان مراجعه نمایند. البته او با ذکر احادیثی، امام معصوم را به عنوان جانشینان رسول 

( اما در زمان غیبت 106-103: 1396الخدا)ص( صاحب اختیار دین و دنیا مردم می داند. )مجلسی، 
عدل ملوك و اُمرا از بزرگترین »)ع(، حکومت حاکم دادگر را پذیرفته و می نویسد:  امام معصوم

مصالح مردم است. عدل و صلاح حاکمان موجب صلاح جمیع عباّد و معموری بلاد است و فسق 
گردد، چنان که به سند و فجورشان اختلال نظام امور اکثر عالمیان و میل مردم به طریق ایشان می

دو صنف از امت من هستند که اگر ایشان صالح »ت رسول )ص( نقل شد که فرمود: معتبر از حضر
و شایسته باشند، امت من نیز صالحند و اگر ایشان فاسد باشند امت من نیز فاسدند. یکی از صحابه 

( و برای نشان دادن 535)همان:« پرسید یا رسول الله! ایشان کیستند؟ حضرت فرمود: فقها و اُمرا. 
اگر در زمین حتی دو نفر باشند البته یکی از ایشان »کومت به حدیثی از امام صادق )ع(: اهمیت ح

اَلمَ »سوره بقره 246( علامه دارابی نیز با اشاره به آیه106کند)همان، استناد می« امام خواهد بود. 
تأکید دارد « ث لَنا الَّا نقُاتلِ فی سَبیلِ اللّهِتَرَالمَلَأَ منِ بَنی اسِرائیلَ منِ بَعدِ مُوسی اذِ قالوُ لِنبَِیٍّ لَّهمُُ ابعَ

همان گونه که خداوند به درخواست بنی اسرائیل پادشاهی برای شان انتخاب کرد تا به یاری او با 
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دشمن نبرد کنند. پس تشکیل حکومت ضروریست زیرا اصلاح امور دنیوی و اخروی بشر و بقاع 
دبرّ ممکن نخواهد بود. از همین رو مردم بایستی شهرها بدون سلطنت سلطان قاهر، سیّاس و م

( به اعتقاد علامه حرانی 894-891: 1381اطاعت از حاکم عادل را واجب بدانند. )دارابی کشفی، 
شود. چون حاکم حمایت از حاکم عادل و دادگر همان اطاعت از خداوند و تقویت دین محسوب می

 -598: 1386ا از بین می برد. )علامه حرانی، دادگر، حق و عدالت را احیاء می کند و فساد ر
تشکیل »(بنابراین در یک تحلیل تاریخی، عقلانی، منطقی و دینی می توان گفت بدون601

تدوام حیات بشری غیر ممکن است و حضور رهبر و حاکم عادل در رأس حکومت، نقش «حکومت
 زیادی در برقراری نظم، امنیت و آبادی مملکت دارد. 

حافظ ابرو با استناد . أمل شرایط و چگونگی شخصیت حاکمان و نحو انتخاب آنان استنکته قابل ت
مالکَِ الملُکِ تُؤتیِ المُلکِ مَن تشَاءُ وَ تنَزِعُ المُلکَ ممَِّن تَشاءُ وَ تُعزُِّمِن تَشاءُ »سوره عمران 26به آیه 

حکومت را از آن خدا می داند که به «سِعٌ عَلیمٌاللهُ یُؤتی ملُکه منَ یَّشاءُواَللهُ وا»و « وَ تُذِلُّ مَن تَشاءُ
هر کس بخواهد می بخشد و از هرکس که بخواهد می ستاند. در واقع به باور او خداوند قوانین 
مربوط به اداره جامعه بشری را با بعثت پیامبران الهی به بشر ارزانی داشت؛ لذا رشد و تعالی جامعه 

از این رو فرمانروایان بایستی به آموزه های دینی در امور  در گروه اجرای احکام شرع خواهد بود.
(البته این بدان معنا نیست که 55-54: 1، ج1378حکومتی توجه ویژه ای داشته باشند. )حافظ ابرو، 

آنان از تجربه تاریخی و عقل و خرد بشری استفاده نکنند. چه، حاکمان به واسطه تجربه گذشتگان 
جهانگیری »جمعی می توانند بسیاری از موانع پیش روی خود را در امور و استدلال های عقلی و خرد

-588، 3و ج 903، 848: 2و ج 175-163: 1 /1380بر طرف نمایند. )حافظ ابرو، « و جهانداری
 (5: 4و ج 593

خداوند در هر عصری فردی مدیر، مدبر، توانمند و شایسته ای را برای «نظام الملک»به اعتقاد
حکومت انتخاب می کند و قلب های مردم را به سوی او متمایل می کند، پادشاه هم مصالح جهان 
و امور جامعه را سامان می دهد و هم عوامل آشوب و فساد را از بین می برد و مردم در پناه عدل 
او در آرامش و امنیت زندگی می کنند. حاکم با اتخاذ سیاست پسندیده و اقدامات عمرانی، جهان را 
آباد می نماید تا رعیت در رفاه و آسایش زندگی کند. او پادشاه را حافظ اجری احکام دینی و فرامین 

مقررات مقابله  خداوند در جامعه می داند از این رو بایستی با رفتارهای مغایر قوانین شرعی، طبق
اَلدَّینُ وَ المُلکَ تَوامَانٌ لا یتَُّمَ »( حافظ ابرو با اشاره به گفته حکما:4-1: 1369نماید. )نظام الملک، 

معتقد است دین از سیاست جدا نیست و لازم و ملزم همند و یکی بدون دیگری «احََدهَُمُا الِاّ باِلاخَرِ
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مت، رکن است؛ اساس بدون رکن ضایع می باشد و بی فایده خواهد بود. چون دین، اساس و حکو
 رکن بی اساس خراب. پس دین بی حکومت عاطل است و حکومت بی دین واهی باشد. 

 دو گوهر بود در یک انگشتری             چنان دان که شاهی و پیغمبری 
 نه بی دین بود پادشاهی بجای         نه بی تخت شاهی بود دین به پای 
 ( 63: 1ج1378)حافظ ابرو، 
ریشه در تفکر «ضرورت توأمان دین و سیاست»شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهد اندیشه

دوره ساسانی به «تنسر موبد موبدان»ایرانیان در زمان بسیار دور دارد در این خصوص نامه معروف
عجب مدار از حرص و »اسپهبد مازندران بر ضرورت توأمان بودن دین و سیاست قابل ذکر است:

صلاح دنیا برای استقامت قواعد احکام دین، چه دین و ملک هر دو به یک شکم زاده  رغبت من به
تنسر، «)شدند و هرگز از یکدیکر جدا نشوند و صلاح و فساد و صحت و سقم هر دو یک مزاج دارد

(به نظر می رسد اعتقاد ایرانیان بر ضرورت همراهی سیاست و دیانت عمده ترین عاملی 8: 1354
 مازندران، اطاعت از بینانگذار سلسله ساسانی را بر خود واجب بداند.  بود تا اسپهبد

پسر من دین و شاهی قرین یکدیکرند »همچنین پند اردشیر ساسانی خطاب به پسرش شاهپور اول:
و یکی از دیگری بی نیاز نیست. دین اساس ملک است و ملک نگهبان دین هست هرچه را اساس 

؛ ابن 67ابن قتیبه الدینوریی، بی تا: «)ان نداشته باشد تباهی گیردنباشد معدوم گردد و هرچه نگهب
؛ 304: 1368؛ ثعالبی نیشابوری، 243-242: 1370؛ مسعودی، 58ه. ق:1409عبدربه اندالسی، 
(در این خصوص شماری از اندیشمندان مسلمان مانند غزالی بر این 85: 1383حسینی قزونی، 

؛ ثعالبی، 114: 1389غزالی، «)ستند و از شکم یک مادر آمده اند. دین و پادشاهی دو برادر ه:»باورند 
الدین و »هم می نویسد:« اخلاق ناصری»( نویسنده کتاب 891: 1381؛ دارابی کشفی، 1: 1368

الملک توامان لایتم احدهما الا بالاخر، چه دین قاعده است و ملک ارکان و چنان که اساس بی 
ب، همچنین دین بی ملک نامنتفع باشد و ملک بی دین رکن ضایع بود و رکن بی اساس خرا

ضرورت »(بنابراین در تحلیل تاریخی می توان گفت سرچشمه اندیشه259: 1346طوسی، «)واهی
ریشه در تفکر ایرانیان کهن دارد و پس از ورود اسلام به ایران مانند «توأمان دیانت و سیاست

یات خویش ادامه داده است. به نظر می جریان رودخانه ای، در عرصه سیاست و حکومت به ح
از سوی رسول الخدا )ص( نقش زیادی در تبین نظریه های اندیشمندان «تشکیل حکومت»رسد

سیاست را به « حافظ ابرو»داشته است. «سیاست و دیانت»مسلمان در باره ضرورت توأمان بودن
سیاست »همان« است فاضلهسی»تقسیم نموده است. به اعتقاد او« سیاست فاضله و ناقصه یا تغلب»

( علامه حرانی از علمای بزرگ شیعه در تفسیر معنی 63-62: 1 /1378است. )حافظ ابرو ، «امامت
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را مطرح می کند به باور ایشان ولایت و «سیاست فاضله و ناقصه»انواع ولایت به نوعی موضوع
یت آنان فرمان داده و حکومت بر مردم دو راه دارد یکی ولایت حاکم دادگر است که خداوند به ولا

دیگری حکومت حکمرانان ناحق و بیدادگر است که خدمت به ایشان و کارگزاران آنان حرام می 
( علامه دارابی معتقداست سلطنتی که با دین توأم باشد 601 -598: 1386باشد. )علامه حرانی، 

اضله گویند و همان معنای امامت است و فعل او که سیاست می باشد صناعت مُلک و سیاست ف
به اعتقاد نویسنده  (897 - 891: 1381دولت او دولت حق نامیده می شود. )دارابی کشفی، 

سیاست »سیاست ملک که بالاترین ریاست است به دو قسم است یکی«اخلاق ناصری»کتاب
می خوانند و هدف آن حرکت جامعه به سمت کمال و نیل به سعادت «امامت»که آن را«فاضله

و سوق دادن «استعباد خلق»می گویند و غرض آن«تغلب»که آن را«سیاست ناقصه»است و دیگری
در تقسیم «حافظ ابرو»(به نظر می رسد275: 1346جامعه به سوی شقاوت و مذمت است. )طوسی، 

خواجه «اخلاق ناصری»انواع سیاست به لحاظ ساختاری و تا حدی از نظر محتوایی از کتاب
  نصیرالدین طوسی الگو گرفته است.

و « ریاست فاضله»حکومت را به«احصاءالعلوم»فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان ایرانی هم در کتاب
تقسیم می کند. به اعتقاد او اگر حکومت بتواند در پرتو افعال و سنن و ملکات «حکومت جاهله»

می گویند و شهرها و «ریاست فاضله»ارادی جامعه را به سعادت حقیقی برساند چنین حکومتی را
نامیده می شوند. «مدینه های فاضله و امت های فاضله»می که تابع این گونه حکومت هستندمرد

را رواج می دهد که مأیه سعادت حقیقی «افعال و اخلاقی»اما حکومتی که در شهرها و میان مردم
نامیده می «ریاست جاهلی یا حکومت جاهلیت»نیست بلکه سعادت پنداری است؛این نوع حکومت

ین گونه حکومت، اقسام بسیاری دارد و تعداد آن ها به میزان هدف ها و غرض های شود. البته ا
به باور نویسنده  (108 -107: 1381است که در جستجوی آن می باشند) فارابی، 

است و بالاترین فضیلت را دارد و خلاصه علوم شمرده «حکمت عملی»سیاست همان«شاهی»کتاب
در دنیا و آخرت می گردد؛او سیاست را به سه دسته  می شود و سبب اصلاح بشر و نجات آدمی

 تقسیم می کند:
سیاست نفس:هر انسانی وظیفه دارد نفس خویش را از بدی ها باز دارد و به خوبی ها عادت دهد  -

 این امر بر همه مردم واجب است به ویژه بر پادشاهان و رجال ملک و دولت واجب تر. 
کدخدا، کدبانو، فرزند، چاکر و قوت می باشند و چون هدف  سیاست تدبیر منزل:اجزای آن شامل -

 چیز دیگری است لذا در اینجا شرح آن ضرورتی ندارد. 
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سیاست مدنی:و آن تدبیر و تربیت شهر، ولایت، رعیت، لشکر و مملکت هست. او سیاست منزل  -
پادشاه می  را با سیاست مدنی مقایسه می کند و نسبت خانه به کدخدا را مثل نسبت مملکت به

داند با این تفاوت که یکی خانه بزرگ و دیگری خانه کوچک می باشد. پس همان گونه که کدخدای 
امور کلی «سیاست و تدبیر و تربیت»را تدبیر خانه از امور کلی و جزئی واجب است پادشاه را رعایت

مام مردم و جزی مملکت واجب خواهد بود و تحفص از احوال همه مملکت و آگاهی از اوضاع ت
لازم می باشد. وی با ذکر حکایاتی از حاکمان در دوره های مختلف تلاش دارد وظایف سیاسی و 

 ( 59: 1353اخلاقی یک پادشاه را شرح دهد. ) ناشناخته، 
سیاست پنچ نوع است، سیاست »به نقل از دیگران می نویسد:«ابن طقطقی»مورخ قرن هفتم ه. ق

است لشکر، سیاست کشور داری. هرآن کس سیاستش در منزل، سیاست دیه، سیاست شهر، سی
خانه درست بود در دیه نیز درست است و هر کس سیاستش در دیه صحیح بود در شهر نیز صحیح 
است و هرکس سیاستش در شهر خوب بود در ادارۀ لشکر نیز خوب است و هر کس سیاستش در 

(او تحلیل 66: 1360ابن طقطقی، «)اداره لشکر پسندیده بود در کشور داری نیز پسندیده است. 
مذکور در باره موفق بودن سیاست ها را نمی پذیرد. به نظر او ممکن است یک شخص عامی در 
خانه اش سیاستی نیکو داشته باشد ولی توانای کارهای بزرگ را ندارد و چه بسا پادشاهی سیاست 

( بنابراین در یک 66)همان:مملکت داریش خوب باشد اما قدرت مدیریت منزل را نداشته باشد. 
فقط به ذکر انواع سیاست و تعریف آن ها «حافظ ابرو»تحلیل مقایسه ای و عقلانی می توان گفت

ابن »و « کتاب شاهی»نپرداخت بلکه به لحاظ نظری انواع سیاست را تبین نموده است. اما نویسنده
ه اند؛با این حال می توان از نظر ساختاری به ذکر انواع سیاست و تعریف آن بسنده کرد«طقطقی

حاکمان «وظایف سلبی و ایجابی»گفت اقدام آنان مبنی بر اختصاص بخشی از کتاب شان در باره
 نشان می دهد آنان به روشنی از دانش سیاست ملکداری آگاه بوده اند. 

 سیاست فاضله یا امامت

یت خودشان در برابر حاکمان به وظایف و مسئول« سیاست فاضله»در دوره«حافظ ابرو»به اعتقاد
افراد جامعه عمل می کنند که مهم ترین آن ها تقویت دین، اجرای حکم الهی، تحقق عدالت، 
برقراری امنیت، احسان به مردم، تلاش برای رفاه حال رعیت و آبادی مملکت می باشد. پرهیز از 

مردم باید بر محرمات و ترك معاصی دیگر وظیفه فرمانروایان است زیرا آنان برای جلب قلوب 
هواهای نفسانی خود غالب بوده و برای حفظ حرمت و کرامت مردم اهتمام ویژه ای داشته باشند. 
مردم را که امانت پروردگار هستند بایستی برادران و دوستان خود دانسته و هدف خویش را سعادت 

لئک هم اولئک الذین صدقوا او»و خوشبختی بندگان خدا بدانند؛ این گونه حاکمان در صف
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هستند « الا انّ حزب الله هم المفلحون»شامل«حزب الله»قراردارند و یاران آنان به عنوان«للمتقّون
( هرچند  68 – 67، 63-62: 1 /1378و در صف راستگویان و پرهیز کاران جای دارند. )حافظ ابرو ، 

ما از آنجا که او با استناد تعریفی ارائه نمی کند ا« عدالت، سعادت و. . . »از «زبده التواریخ»نویسنده
و لقد کرمنا بنی آدم، »به آیات و روایات به تبین دیدگاهش پرداخته است همچنین با اشاره به آیه

( به کرامت تمامی انسان ها از هر قوم و 70سوره اسراء، «)و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم
براین می توان گفت تعریف وی از عدالت و . (بنا55-54: 1378/1نژاد تأکید دارد. )حافظ ابرو، 

خصلتی از »سعادت همان تعریف علمای دین و مورخان مسلمان است. شیخ صدوق در بحث
برای مردم چیزی را دوست داشته باشید »به نقل از امام صادق علیه السلام نوشته است:«عدالت

عالیترین »در باب«لاخبارمعانی ا»( و در کتاب18: 1392شیخ صدوق، «)که برای خود دوست دارید
دادگرترین مردم انسانی است که برای مردم بپسندد آنچه را بر »در باره عدالت می نویسد:«کمالات

(راوندی 4: 1385شیخ صدق، «)خود می پسندد و آنچه را بر خود خوش ندارد بر مردم نیز نپسندد
مسلمانان آن خواهد بهترین عدل آنست که به »در تعریف عدل می نویسد:«شیخ صدوق»هم مثل

 که بخود پسندد و هر چه نپسندد که دیگری با وی کند باید که او با دیگران نکند. 
 گر کند با تو با شدت آزار                   تو بجای کسی مکن آن کار   

 (72: 1364)راوندی، 
نه در حق به رفتار عادلا«محمد بن الحسن الشیبانی»همچنین با اشاره به سخنان شخصی به نام

همه انسان از هر قوم، نژاد و مذهب تأکید دارد به اعتقاد او دفاع از مظلوم در برابر ظالم بر هر 
اگر در مشرق یک درم بناحق از یهودی »مسلمانی در جهان واجب است و در این باره نوشته است:

و به وی دادن و  بستانند بر پادشاه مغرب و مسلمانان آن جا واجب باشد رفتن و آن درم باز ستدن
(گویا نگاه رواندی معطوف به 80همان، «) اگر نکنند گرفتار شوند زیرا که زیر دست او شدند. 

مسئولیت تمامی مسلمان در احقاق حقوق مظلوم است که اگر احیاء نگردد مسلمانان مدیون مظلوم 
عمربن »خواهند بود. همچنین می توان به گزارش او از دعوی یک زردشتی در نزد

اشاره نمود که خلیفه با استناد به مستندات ارائه شده از سوی « هشام بن عبدالملک»علیه«عبدالعزیز
مسلمان «عدالت اسلامی»فرد زردشتی، به نفع او رأی داد. بدین ترتیب زردشتی با چشیدن طمع

و « حافظ ابرو»( بنابراین در تحلیل عقلانی می توان گفت در اندیشه81 -80شد. )همان، 
وجود «آموزه های قرآنی»یک رابطه گفتمانی بر اساس«عدالت و انسانیت»ندگان مسلمان میاننویس

دارد. به نظر می رسد تلاش حاکمان عادل در رعایت قانون شریعت و حقوق مردم سبب شد تا 



 

 

 

 

 

گان مسلمان عصر میانه در باره    نرگس رضاقلی زاده آهنگر/حکمرانی سیاسیمطالعه تطبیقی دیدگاه حافظ ابرو با نخب
 

 

193 

تحف »علمای دینی بر اطاعت از حاکم دادگر تأکید داشته باشند. در این خصوص نویسنده کتاب
رد چون در حکومت حاکم دادگر و عادل فرامین الهی بدون تحریف و کم و زیاد باور دا«العقول

کردن در جامعه اجرا می شود پس خدمت و همکاری و یاری چنین حاکمی در عرصه حکومتش و 
احیاء می گردد و ستم و «حق و عدالت»تقویت او حلال و مشروع است زیرا در سایه حاکم عادل

ابراین اگر کسی در تقویت قدرت و حکومت چنین حکمرانی کوشش بیداد و فساد محو می شود. بن
نماید و در امور حکومت، او را کمک کند در واقع در راه اطاعت از خدواند تلاش کرده و دین او را 

( علامه مجلسی با اشاره به آیات و روایات تأکید 601 -598: 1386حمایت نموده است. )حرانی، 
فرمانروایان می باشد زیرا عدل و صلاح آنان سبب صلاح «عدالت»می کند بزرگترین مصالح مردم

همه مردم و آبادی بلاد می گردد و فسق و فجورایشان موجب اختلال در امور مملکت می شود. 
تحقق عدالت و حفظ کرامت »شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهد (540-535: 1396)مجلسی، 

ل تاریخ بوده است در این خصوص هوشنگ پیشدادی همواره مورد توجه ایرانیان در طو«انسانی
عدالت در وقت راضی بودن از کسی یا »در باره عدالت می نویسد:«جاویدان خرد»صاحب کتاب

غضب کردن با کسی از برای اعتدال است، یعنی در راستی کردن و نیکی و بدی نمودن معتدل 
ابن «)کمی در وقت غصب و بر عکسباشد یعنی میانه روی کند نه زیادتی کند در وقت رضا و نه 

 (11-10: 3535مسکویه، 
فارابی فیلسوف بزرگ ایرانی بر این باور است تشکیل حکومت و سعادت «سعادت»در باره تعریف 

تقسیم می شود ولی «حقیقی و پنداری یا ظنی»لازم و ملزوم همند به اعتقاد او سعادت به دو دسته
در زندگی دنیوی ممکن نیست و انسان فقط در زندگی جاودانه و سرای «سعادت حقیقی»رسیدن به

نیکو کاری، کسب فضائل «سعادت حقیقی»می تواند به سعادت دست یابد البته راه رسیدن به دیگر
انسانی و رواج افعال و سنن فاضله است که بایستی به صورت دائمی در میان امت ها و شهرها 
رواج داشته باشد و همه مردم به طور مشترك آن ها را بکار بگیرند، این امر تحقق پیدا نمی کند 

افعال و سنن و عادات و ملکات »ا تشکیل حکومت فاضله. به اعتقاد فارابی در پرتو حکومت، مگر ب
میان مردم در سراسر بلاد و شهرها گسترش می یابد؛چون حکومت موظف است زمینه «و اخلاق

های مناسب برای رواج عادات و سنن فاضله را در شهرها و میان ملت ها فراهم کند و برای علاقه 
ن مردم به این سنت ها کوشا باشد تا سنن فاضله از غیرفاضله جدا شود تا بدین وسیله از مند نمود

ملک و ملت حفاظت گردد. وی تشکیل چنین حکومتی را منوط به نیروی خدمت و فضیلت می 
داند تا حکومت مورد قبول مردم قرار گیرد و خوی فرمانبرداری را در دل آنان پایدار سازد. )فارابی، 

معتقد است خداوند دل را که امیر و پادشاه همه است «سعادت»(غزالی در باره 106-110: 1381
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برای آخرت خلق کرد و کار آن طلب سعادت است و سعادت آدمی در معرفت حق، بندگی و عبادت 
خداوند خواهد بود که سعادت ابدی را به دنبال دارد. به باور او راه رسیدن به سعادت اطاعت از 

از این رو ایشان دعا برای سلطان عادل یا عالم و یا کسی که به سبب دینی، سزاوار  شریعت است.
-300، 54، 13: 1346تواضع باشد جایز می داند و بر رعایت حشمت سلطان تأکید دارد. )غزالی، 

به نقش مردم در تشکیل حکومت ها و « حافظ ابرو»هم مانند«فارابی و غزالی»( بنابراین303
تأکید ویژه ای دارند. در خصوص جایگاه حکومت و حاکم، حافظ ابرو با بیان آیه پایداری آن ها 

باور دارد حکومتی که بر پایه «یااَیُّهاَالَّذینَ امَنوُا اطَیعُوااللهَ واطَیعُوالرَّسوُلَ وَاوُلیِ الاَمرِ منکِمُ»نساء/59
احََبُّ النّاسِ »ه رسوالخدا)ص(:عدل استوار باشد پرتوی از انوار پیامبران است و با استناد به فرمود

دوست داشتن امام عادل را یادآوری می کند، از «الِی اَللهِّ یَومَ القِیامۀَِ وَ ادَنا همُ مَجلِساً الِامامٌ العادِلٌ
آنجا که چنین حاکمی برای شکوفایی سنت های الهی تلاش می کند لذا پیروی از حکم سلطان 

 ش واجب و نافرمانی از حاکم عادل گناه به شمار می آید. مانند اطاعت از فرامین خدا و رسول
 گناه است از حکم سلطان عدول      پس از امر و نهی خدا و رسول     
 فریضه  بود   طاعت   پادشاه        چون فرمان دارای خورشید و ماه  

 به دنیا هلاکست و عقبی عقاب       خلاف  سلاطین  مالک  رقاب  
 (62-60: 1ج/1378)حافظ ابرو، 

دولت ها را خداوند بر مردم گماشت تا ناله ستم »علامه کلینی با استناد به آیات و روایات تأکید دارد
رسیده ها را از خدواند باز دارد و داد آن ها را بدهد در غیر این صورت خداوند از حق آنان نمی گذرد 

اشاره به حدیثی از رسول خدا صلی الله (غزالی هم با 104، 47: 1387کلینی، «)اگر چه کافر باشند. 
دوست ترین و نزدیک ترین کس به خدای تعالی سلطان عادل است و »علیه و آله می نویسد: 

(اندیشمند 104، 69: 1389غزالی، «)دشمن ترین و خوار ترین آدم به خدای تعالی سلطان ظالم است
ت حق و سبب آسایش خلق بر بزرگ ایران خواجه نصیرالدین طوسی هم پادشاهان را سایه عظم

روی زمین می داند، تا مظلومان و ستمدیدگان به آنان پناه ببرند. اگرپادشاه عدل کند، او را ثواب و 
بر رعیت شگرگزاری واجب است و اگر ظلم کند، پادشاه را وبال خواهدبود و بر رعیت صبر کردن. 

ریخی، دینی، عقلانی و منطقی ( با عنایت به آنچه گذشت در یک تحلیل تا137: 1377)طوسی، 
حکومت »می توان گفت مدیریت کشور بر مبنای قوانین شریعت و علم، حکمت، اخلاق دینی همان 

است و شرط پایداری و تداوم حکومت ها در گروه عدالت می باشد در غیر این صورت « فاضله
تگی سیاسی و مملکت، اندك اندك به سمت انحطاط حرکت می کند و در نهایت کشور دچار آشف
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« سیاست ناقصه»جامعه وارد دوره « حافظ ابرو»بحران امنیتی می شود در چنین شرایطی به باور
 می گردد. 

 سیاست ناقصه یا تغلب

سیاستی است که فرمانروایان در این دوره به شهوات «سیاست ناقصه یا تغلب»به اعتقاد حافظ ابرو
 /34بنده و نوکر خود می دانند، او با اشاره به آیه  رانی و انجام فسق و فجور مشغول هستند مردم را

اولئک شرّ مکاناً و اضلّ سبیلا، آنان که رو به سوی آتش دوزخ برندشان به بدترین مکان »فرقان
وی این گونه حاکمان را گمراه و یاران و انصار آنان «شتافته و سخت ترین راه ضلالت را دارند

الا انَّ حزب الشّیطان » ن در خسران و زیان می باشندمی خواند که همگی آنا«حزب شیطان»را
چه اعمال این گونه فرمانروایان باعث رواج ترس و ناامنی، گسترش غارت و  «هم الخاسرون

اختلاف میان مردم، تدوام دشمنی، خیانت، ظلم و جور در جامعه می گردد و بدین ترتیب تمامی 
  (63-62: 1ج /1378حافظ ابرو ، ) امور مختل و مملکت به خرابه ای مبدل می شود.

 «به از دو روزه شر و شور و هرج و مرج عوام     مثل زنند که صدساله ظلم و جور ملوك   »
یعنی قراردادن نیکی  «وضع الاحسان فی غیر موضعه ظلم» می نویسد:«ظلم و ستم»او در تعریف 

یعنی خدا با بندگان ستم پیشه « و ان الله لیس بظلام اللعبید»در غیر جای آن ستم است و نیز:
 «اللهم العن الظالمین و المنافقین»و « أَلألَعنۀَُ اللهِ عَلَی الظّلِمینَ» نیست و بر آنان لعنت می فرستد:

« ملک اشرف چوپانی»(در این خصوص گزارش او از ظلم299و  68: 3؛ ج657: 1380/2)حافظ ابرو، 
« ملک اشرف»ما آذربایجان به منظور دفع ستماز عل «قاضی محیی الدین بردی» قابل تأمل است

حاکم دشت قبچاق درخواست کرد، تا برای نجات مردم از ظلم « جانی بیک»رفت و از «سرای»به 
حاکم چوپانی به ایران لشکر کشی کند. وی با سپاه دویست هزار نفری وارد آذربایجان شد. در این 

د. در این لشکر کشی حتی یک خوشه آن زراعت بسیاری کرده بودن« منطقه هشترود»سال مردم 
 شکسته نشد و از اینجا می توان نتیجه عدل و ظلم را تصور کرد. 

 ظالم برفت و قاعده زشت ازو بماند     عادل برفت و نام نکو یادگارکرد
 چو بد کردی مباش ایمن زآفات      که واجب شد طبیعت را مکافات

 (67-66: 3؛ ج295 -291:  1380/1)حافظ ابرو، 
سنت »زمانی که ظلم فراگیر شود نا امنی و هرج و مرج گسترش یابد طبق« حافظ ابرو»به باور 

فردی وارد میدان می شود و امنیت و اعتدال را برقرار می کند. در «سیاست ناقصه»از دل «الهی
جامعه را به فردی که برگزیده خداوند می باشد ظهور کرده و «سیاست ناقصه یا تغلب»واقع از متن

بنابراین در تحلیل نهایی  (63-62: 1ج/1378هدایت می نماید. )حافظ ابرو، «سیاست فاضله»سوی
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حکومت  «چگونگی و چیستی»نه تنها« حافظ ابرو»و واقع بینانه می توان گفت در اندیشه سیاسی
تحلیل شده ها تبین گردیده بلکه شخصیت حاکمان و وظایف آنان در قبال جامعه هم توصیف و 

 وجود دارد به «مدینه جاهله یا فاسقه و یا ضاله»، «مدینه فاضله»است. به باور فارابی در مقابل
قرار دارند نقش آنان در جامعه مانند نقش « خودسر و بی شعور»هایاعتقاد او در مدینه ناقصه انسان

ب می زنند انساهای علف های هرز در کشتزار است همانگونه که گیاهان زیان آور به زراعت آسی
خودسر و شرور هم به جامعه خسارت وارد می کنند؛ او مردمان بی شعوری را در حکم حیوان می 
داند که عده ای از نظر خُلق و خوی حیوانات انسان نما هستند و برخی وحشی و تعدادی هم درنده 

سیاست »طوسی در دوره( به اعتقاد خواجه نصیرالدین 206 -136: 1358به شمار می آیند. )فارابی، 
باشند مردم را بنده خود می دانند، ظلم و جور، رانی میحکمرانان غرق در شهوات «ناقصه یا تغلب

شود مردم نیز به پیروی از گیر میهخیانت و غدر، حرص و طمع و تجاوز و اختلاف در جامعه هم
ترتیب عزم های ثابت حاکمان شان مشغول عیاشی بوده و به راحت طلبی عادت می کنند و بدین 

و اتحاد میان مردم از بین می رود در این شرایط وقتی کشور با هجوم دشمن روبرو گردد قدرت 
 (283 -275:  1346دفاع از خود را ندارد و شیرازه مملکت از هم می باشد. )طوسی ، 

و می را به شیوه مقایسه ای تحلیل تاریخی کرده «عادل و ظالم»حاکمان« کتاب شاهی»نویسنده
دیگر از خواص عدل آن است که عادل محبوب خلق باشد و اگر چه فایده از عدل او بدین »نویسد: 

طایفه نرسیده باشد و ظالم مغضوب عالمیان بود اگرچه مضرتی از وی بدین قوم عاید نشده باشد و 
 پرست بود وسف، با آن که نوشروان کافر و آتشمصداق این قول حال نوشروانست و حجاج یو

حجاج مسلمان و مسلمان زاده و صحابه و تابعین را دیده، مردم چون نوشروان را یاد کنند رحمت 
: 1353ناشناخته، «)فرستند و دعاء خیر گویند و چون حجاج را یاد کنند لعنت فرستند و نفرین گویند. 

ح کرد، هنگامی که سلطان هولاکو بغداد را فت 656در سال «:»ابن طقطقی»(همچنین به نوشته 37
فرمان داد از علما استفتا شود که کدام یک افضل اند: سلطان کافرعادل یا سلطان مسلمان ستمکار؟ 
سپس علما را در مستنصریه برای این منظور گردآورد. چون هنگام فتوا رسید علما از پاسخ خوداری 

لس حضور کردند. رضی الدین علی بن طاووس که مردی محترم و مقدم بر ایشان بود در آن مج
داشت و چون خوداری ایشان را از دادن فتوا مشاهد کرد قلم برگرفت و رأی خود را مبنی بر برتری 
سلطان کافر عادل بر سلطان مسلمان ستمکار نوشت، سپس دیگران رأی خود را در این باره نوشتند. 

 )ص( است:( در حقیقت فتوای مذکور ترجمه حدیثی از رسول الخدا19-18: 1360)ابن طقطقی،  «
و چه بسا ابن طاووس بر اساس این حدیث اقدام به « المُلکُ یَبقی مَعَ الکفُرِ و لا یبقی مَعَ الظلمِ»
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 صدور فتوای مذکور نمود. بنابراین با اتکا بر تجربه تاریخی، در یک تحلیل نهائی می توان گفت
: 1320ام الملک، عامل انحطاط و سقوط حکومت هاست. ) نظ«ظلم»موجب پایداری و « عدالت»
6) 
 های حاکم و حکمرانیوظایف و ویژگی 

وظیفه اصلی فرمانروایان است آنان بایستی به گونه «تحقق عدالت اجتماعی»به اعتقاد حافظ ابرو
ای جامعه را مدیریت کنند تا استعدادهای بالقوه مردم شکوفا گردد در این صورت امور اجتماع در 

مَلکِ و مدبر »دالت تحقق پیدا می کند. وی چنین حاکمی رامجرای صحیح خود قرار گرفته و ع
رحَمَِ »می داند و در این خصوص به حدیث«صنعت مُلک»می خواند و احکام و قوانین او را« عالم

دارای به باور وی افرادی که صرفاً  اشاره دارد؛ «عرََفَ قدَرَهُ وَ لمَ یتعدَّطورَهُ طائِعاً اوَ کارِهاًأًااللهُّ اِمرَ
اموال فراوان و شوکت و شهرت هستند، شایستگی حکومت را ندارند. بلکه کسی بایستی در رأس 
قدرت قرار گیرد که عالم، عادل، مدبر، شجاع، حکیم و مؤیدعندالله باشد تا به صورت عادلانه و بر 

به آیه اساس حکمت و شریعت حکومت کند. هر چند دارای خزائن و لشکر و حشم نباشد و با اشاره 
طبق این آیه بنی اسرائیل از موسی نبی علیه السلام خواستند تا خداوند » بقره می نویسد: /246

فردی شایسته از خاندان بزرگ را به پادشاهی انتخاب کند تا آنان تحت رهبری او با دشمن خدا 
ن بایستی از ( به اعتقاد ایرانیان باستان نیز پادشاها441: 1ج /1380)حافظ ابرو، « جهاد کنند. 

ایرانیان قبول ندارند که به هیچ »خاندان بزرگ بر تخت سلطنت می نشستند به نوشته مسعودی:
یک از دوران های سلف و خلف تا زوال دولت شان کسی جز فرزندان فریدون پادشاهی ایشان 

)مسعودی،  «داشته است مگر آن که کسی به ناحق و به غضب به صف ایشان آمده باشد. 
 ( 236: 1ج/1370

هوَُالذَّی جَعلََ لَکمُُ خلَائف الاَرضَ وَ رفَعََ »انعام /165با استناد به آیه  «زبدۀ التواریخ» نویسنده کتاب
السُّلطانُ ظلُِّ اللهِ فیِ » و حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و اله:« بَعضَکمَ فَوقَ بَعضِ دَرجَات

دارد. حاکمانی که مملکت را به عدل، عفاف، احسان و انصاف  باور« الارضِ یأَوی اِلیَهِ کلُّ مظَلومٍُ 
هستند. زیرا آنان به امر حق قیام کرده اند. به اعتقاد او پس « اولوالامر و ظل الله»مزین می کنند

خیر جهان و »از انبیاء الهی، ملوك دین دار و سلاطین دولت یار بزرگوارترین مردم می باشند؛چه:
از همین رو  «سته است و تحت حمایت دولت او، مظلوم از ظالم رسته. جهانیان به خیر او بای

؛ 975: 2ج/1380؛حافظ ابرو، 70– 67: 1378/1سلاطین ظل الله بر روی زمین هستند. )حافظ ابرو، 
( مانند حافظ ابرو شماری از متفکران و نویسندگان مسلمان ایران با استناد به 266: 1363شامی، 



 
 

 
 

 

2140بهار و تابستان 32، شماره17های تاریخی ایران و اسلام، دوره پژوهش  
 

 

198 

؛ ابن الحسین الأصفهانی،  46-45: 1391عادل را ظل الله می دانند. )جامی، آیه مذکور، پادشاهان 
 (52-51و43: 1369؛ ابن رستم، 348-1378:347؛ نراقی، 106: 1378

 «سایه خداوند بر روی زمین»و متفکران مسلمان بر این باورند چون پادشاهان« حافظ ابرو» البته 
فرمانروایان هم بایستی مانند خداوند با مردم مهربان هستند و مردم امانت پروردگار می باشند. پس 

باشند. اشتباهات آنان را نادیده گرفته و از انتقام جوئی خودداری کنند. این بدان معنا نیست کسانی 
که با شرارت و اغتشاش امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهند و یا به حقوق مردم تجاوز 

ن خصوص نگاه خواجه نصیرالدین طوسی قابل تأمل است به اعتقاد می کنند مجازات نشوند. در ای
او چون نسبت جامعه با انسان های شرور مانند نسبت طبیب با آدم بیمار است از این رو افراد شرور 
را به اشرار متعدی و غیر متعدی تقسیم بندی می کند به اعتقاد وی با اشرار دسته اول باید با پند 

تا به راه راست هدایت شوند در غیر این صورت بایستی رفتار تحقیر آمیز با  و هشدار برخورد کرد
آنان داشت و گروه دوم بطبع شرورهستند تا زمانی که شرشان عمومی نشده باید با ایشان مدارا 
کرد ولی زمانی که از شرارت شان جامعه آسیب دید بایستی آنان را زندانی و از خدمات اجتماعی 

ر شرارت شان افراطی شد باید به مجازات قطع عضو محکوم گردند. )طوسی ، محروم نمود و اگ
1346  :275- 283) 

با « انَِّ الله لا یُغَیِّرُما بقَِومٍ حتَّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسهِمِ»رعد /11از آیه «حافظ ابرو»همچنین برداشت 
موظف به ایجاد اصلاح و نگا محققان معاصر تفاوت فاحشی دارد. به اعتقاد او حکام و سلاطین 

تغییرات در جامعه هستند، بایستی نیکخواه و دلسوز مردم باشند و در رعایت حال رعیت تلاش 
کنند. در این صورت مردم نیز فرمانروایان شان را دوست خواهند داشت و دعاگو آنان خواهند بود. 

 از همین رو حکما گفته اند :       
 «نیک تو خواهد همه شهر و سپاه    شهر و سپه را چو شوی نیکخواه» 

مانند بسیاری متفکران مسلمان ایرانی تغییر و «النَّاسُ عَلَی دیِنِ مُلُکهِمِ»و با استناد به حدیث نبوی
 1380/1؛ حافظ ابرو، 63: 1378/1اصلاح اوضاع اجتماعی را متوجه حاکمان می داند. )حافظ ابرو، 

 ( 474: 1385؛ نراقی ، 301: 1377؛طوسی، 116: 1389؛غزالی، 154: 3؛ ج438:
( ملا احمد نراقی هم با 209: 1326معلم یزدی، «)صلاح رأس صلاح الناّس»به نوشته معلم یزدی:

هیچ سلطانی نیست که خدای تعالی او را قوت و نعمتی داده »/ رعد می نویسد: 11اشاره به آیه 
د مگر اینکه بر خدای تعالی لازم باشد و او به دستیاری آن قوت و نعمت بر بندگان خدا ظلم کن

انَِّ اللهَ لا یُغَیرُِ ما بقَِومٍ »است که آن قوت و نعمت را باز گیرد نمی بینی که خدای تعالی می فرماید: 
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اذِا تغیرّت نیۀّ السلطان :»و با اشاره به حدیثی از امام علی علیه السلام « حتَّی یُغَیِّرُوا ما بِاَنفُسهِمِ
ن نیت پادشاه از نیکی منحرف گردد احوال زمانه فاسد و اوضاع روزگار تباه می چو« تغیرّ الزمان

 ( 471،  463: 1385گردد. )نراقی، 
قابل تأمل است به « افزایش و کاهش نعمت ها»تحلیل راوندی در باره تأثیر نیت پادشاهان بر

ستگی دارد. )راوندی، ب« نیت نیکو و عدل پادشاه و امانت و دیانت رعیت»اعتقاد او آبادی جهان به
را برای رشد و « صدق نیت و عدالت پادشاه»و « امانت و دیانت مردم»( در واقع رواندی74: 1364

پیشرفت مملکت لازم ملزوم هم می داند و در این خصوص به گفتمان میان انوشیروان پادشاه 
اره کرده می اش« دیر آوردن آب نیشکر و کم بودن آن»ساسانی و دخترك روستای در باره علت

انوشیروان دخترك را گفت چرا دیرآمدی، جواب داد که از نی شکر آب بدشخواری می آمد » نویسد:
سه نی شکر بکوفتم، نوشیروان گفت چرا چنین است دختر گفت مگر پادشاه نیت بگردانیده است 

روان را چه من شنیده ام که چون پادشاه نیت بر رعیت تباه کند برکت از همه چیزها برود، نوش
عجب آمد با سرّ، نیت نیکو کرد و عهد کرد که ایشان را نرنجاند، پس دخترك را گفت یکبار دیگر 
آب توانی داد، دختر برفت چو باز آمد گفت ای سرهنگ، پادشاه با ما نیت نیکو کرد که برکت باز 

باره  در« نوشروان و دخترك»نیز قصه ای شبیه« کتاب تحفه»( نویسنده 77-76)همان، « آمد
در گفتگو میان پادشاه و رئیس دهکده ای را گزارش نموده است. )ناشناس، « کاهش شیرگاو»

خداوند متعال کمک و یاری بندگان را به مقدار »(همچنین شیخ مفید می نویسد:13-15: 1361
نیّات آنان مقدّر کرده است، هرآن کس که نیّت او صحیح و سالم بوده باشد عون و کمک خداوند 

ل نیز به او تمام می گردد و هر آن کس که نیتّ او کوتاه بوده باشد کمک خدا نسبت به او متعا
 ( 105: 1390شیخ مفید«) قاصر می گردد، به قدر آنچه او کوتاه نموده است. 

 پژوهش یجانت

از این رو تاریخ نگاران در ثبت وقایع جامعه « حافظه هویت ملی ملت هاست»تاریخ بی تردید 
قرون  ایران اواخر تاریخ در در کنار اهتمام و ممارست وسواس بسیاری مبذول داشته اند.بشری 
حافظ ابرو، ابن طقِطقَی و نویسندگان کتاب تاریخ شاهی قراختائیان و »مورخانی مانندبرخی میانه 
مدن و اخلاق  مطالعات میان رشته ای)تاریخ، سیاستدر کنار تاریخ ، به که ر کردندظهو«تحفه

هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر  «حافظ ابرو»از میان آنان ویژه مبذول کردند.حکمرانی(توجه 
تحقیقات کرده است. «نظریه پردازی»به صورت علمی و منظم در باره سیاست ملکداری یمحتوای

دین از سیاست جدا نیست و بدون حکومت شیرازه  «حافظ ابرو»به اعتقادشان داد ، در این پژوهش ن
سوره آل عمران،  26او با اشاره به آیه  .و نسل بشر منقرض خواهد شدمی شود جامعه از هم پاشیده 
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به هر کس بخواهد عطا می کند و از هرکس بخواهد  ،تنها خداست کهحکومت را از آن خدا می داند
هم «حافظ ابرو»شه سیاسی با در حوزه اندیمتعددی در این خصوص صاحب نظران  می ستاند.

مانند طوسی سیاست را «حافظ ابرو»اند. ههرچند پاره ای نیز ره مخالفت با او پیموداند. عقیده
نماد حاکمیت « سیاست فاضله»به باور آنان دوران ،کندتقسیم می «سیاست فاضله و ناقصه»به

حکومت را «فارابی»است. «ستمگر»نشان حکمرانان « سیاست ناقصه»و زمان« دادگر»پادشاهان 
ها جامعه را به که با عمل به سنترا  او حکومتی .کرد تقسیم «ریاست فاضله و حکومت جاهله»به

 اند و شهرها و مردم تابع آن راخومی «ریاست فاضله»، سوق دهد «سعادت حقیقی»سوی
را در « و اعمالیرفتار » چنین حکومتی کههم نامد؛می «های فاضلههای فاضله و امتمدینه»

ریاست » را به دنبال ندارد چنین حکومتی را «سعادت حقیقی»دهد کهرواج میها شهرها و بین امت
 «حکمت عملی»هم سیاست را« شاهی»نویسنده کتاب این پژوهش نشان داد:خواند.می «جاهلی

سازد؛ به اعتقاد او سیاست سه گونه است ات انسان در دو گیتی را فراهم میداند که زمینه نجمی
به باور او تدبیر امور مملکت  .باشدمی« دنسیاست نفس، سیاست تدبیر منزل و سیاست م»که شامل

مطالعات دم و کشور آگاه باشد.و حاکم باید از وضعیت همه مر و تربیت مردم بر عهده پادشاه است
سیاست منزل، سیاست دیه، سیاست شهر، »نیز سیاست را به پنج دسته« ابن طقطقی» نشان داد،

تواند در تدبیر یبه گمان او یک فرد معمولی م ؛تقسیم نمود «سیاست لشکر، سیاست کشور داری
مکان دارد پادشاهی در اما قدرت مدیریت کارهای بزرگ را ندارد. همچنین ا، منزلش موفق باشد

 «حافظ ابرو»ولی قدرت تدبیر منزل را نداشته باشد. مانندباشد،  سیاست ملکداری بسیار توانمند
چون پادشاهان سایه خداوند بر روی زمین  ،بسیاری از نویسندگان و متفکران مسلمان بر این باورند

هستند پس باید رفتار شان با مردم مانند خداوند بر بندگانش باشد و همان گونه که پروردگار نسبت 
البته این بدان معنا نیست که  ؛ز باید نسبت به مردم دلسوز باشندپادشاهان نی ،به مردم مهربان است

 متجاوزان به حقوق مردم مجازات نشوند. 
 

 مطالعاتفهرست منابع و 
 ( ، دستور الوزاره، تصحیح رضا انزابی نژاد، تهران: امیرکبیر. 1363بن محمد) ابن الحسین الأصفهانی ، محمود

(، مرزبان نامه، بازنگاشته سعدالدین وراوینی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، بی جا:صفی 1369ابن رستم، مرزبان)
 علی شاه. 

( چاپ دوم، ترجمه محمدوحیدگلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و 1360بن طباطبا)ابن طقطقی، محمدبن علی 
 نشر کتاب. 
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، الطبعه الاولی، حققه و علق 1م( عقدالفرید، ج1989ه. ق 1409ابن عبدربه الاندلسی، الفقیه حمدبن محمد)
 حواشیه علی شیری، لبنان، بیروت: داراحیاأ، التراث العربی. . 

( جاویدان خرد، ترجمه تقی الدین محمد شوشتری، باهتمام دکتر بهروز 1355محمد)ابن مسکویه، احمدبن 
 ثروتیان، تهران: توس و طهوری. 

 ، لبنان، بیروت:لدارالکتب لعلمیّه. 1ابن مسلم قتبه دینوری، ابی محمد عبدالله )بی تا( عیون الاخبار، ج
 ( تاریخ ثعالبی، ترجمه محمد فضائلی، بی جا: نقره. 1368ثعالبی نیشابوری، عبدالملک بن محمدبن اسماعیل)

 تهران: اطلاعات. ( بهارستان، تصحیح اسماعیل حاکمی، 1391جامی، مولانا عبد الرحمن)
، بیروت: 2، جالظنون عن اسامی الکتب و الفنونکشفم(،  1982ه. ق/1402بن عبدالله)حاجی خلیفه، مصطفی

 دارالفکر . 
 (ذیل جامع التواریخ، به اهتمام خانبابابیانی، تهران:علمی. 1317الله)بن لطفحافظ ابرو، عبدالله
، مقدمه و تصحیح و تحقیق صادق سجادی، 1(، جغرافیای حافظ ابرو، ج1378الله)بن لطفحافظ ابرو، عبدالله

 تهران: میراث مکتوب. 
 الله)بی نا(ذیل ظفر نامه شامی ، بی جا: بی تا. بن لطفحافظ ابرو، عبدالله

جلد چاپ سیدکمال حاج سیدجوادی، تهران: وزارت ارشاد  4، زبدۀالتواریخ(1380الله)بن لطفابرو، عبداللهافظح
 اسلامی . 

 ، زیر نظر دبیرسیاقی، تهران:خیام. 4(حبیب السیر، ج1353خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین الحسینی)
 ، قم: بوستان. 2و1شش عبدالوهاب فراتی ج(تحفۀالملوك، به کو1381دارابی کشفی، علامه سید جعفر)

(راحۀالصُّدور و آیۀالسّرور)در تاریخ آل سلجوقی(سعی و تصحیح محمد 1364الرواندی، محمدبن علی بن سلیمان)
 اقبال، حواشی و فهارس مجتبی مینوی، تهران:امیرکبیر. 

عبدالحسین نوائی، فتر دوم ،  ، به اهتمام1( مطلع السعدین و مجمع البحرین، ج1353سمرقندی ، عبدالرزاق )
 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 ، از روی نسخه فیلکس تاور، چاپ پناهی سمنانی، تهران: بی نا. ظفرنامه( 1363الدین)شامی، نظام
ر (معانی الاخبار، ج دوم، مترجم شیخ عبدالعلی محمدی شاهرودی، تهران: دا1385شیخ صدوق، محمد بن علی)

 الکتب اسلامیه. 
 (امالی، مترجم دکتر عقیقی بخشایشی، چاپ دوم، قم، نوید اسلام. 1390شیخ مفید)

 (، اخلاق ناصری، تصحیح و حواشی ادیب تهرانی، تهران:جاویدان. 1346طوسی ، خواجه نصیرالدین)
و تصحیح  (اخلاق محتشمی، با دیپاچه1377طوسی، خواجه نصیرالدین ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن)

 محمدتقی دانش پژوه، تهران: دانشگاه تهران. 
 ( کیمیای سعادت، تهران: کتابخانه و چاپ خانه مرکزی. 1333غزالی، محمد)
 ( نصیحه الملوك، به کوشش قوام الدین طه، تهران: جامی. 1389غزالی، محمد)

 ( سیاست مدینه، ترجمه و تحشیه جعفر سجادی، تهران: انجمن فلسفه ایران. 1358فارابی، ابو نصر)
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 ( احصاءالعلوم، مترجم حسین خدیو جم، تهران: علمی و فرهنگی. 1371فارابی، ابونصر) 
، تصحیح و تحقیق سید محسن ناجی نصرآبادی، 3( مجمل فصیحی، ج 1368فصیح خوافی، احمدبن محمد)

 : اساطیر. تهران
، ترجمه ، توضیح و تصحیح سید مهدی آیت اللهی ، تهران: جهان 4( اصول کافی، ج1387کلینی، ثقه الاسلام)

 آرا. 
 ( عین الحیات، به کوشش و ویرایش کاظم عابدینی مطلق، قم: بقیه الله. 1396مجلسی، محمد باقر )

مه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و ، ترج1(مروج الذهب، ج1370مسعودی ، ابوالحسن علی بن الحسین)
 فرهنگی. 

(، مواهب الهی در تاریخ آل مظفر، باتصحیح 1326معلم یزدی، معین الدین بن جلال الدین محمدمعلم یزدی)
 و مقدمه سعید نفیسی، تهران:اقبال. 

 ( تحفه، با اهتمام محمدتقی دانش پژوه، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 1341) __________

( تاریخ شاهی، باهتمام و تصحیم محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران: انتشارات بنیاد 1355) __________
 فرهنگ. 
 ، تهران:خیام. 6و1( میر محمدبن سیدبرهان الدین خواندشاه، تاریخ روضه الصفا ، جلدهای 1338میرخواند)

 (به تصحیح مجتبی مینوی. تهران: خوارزمی. 1354نامه تنسر)

 . ( سیاست نامه، بتصحیح عباس اقبال، بی جا، اساطیر1320نظام الملک، ابوعلی بن حسن)


